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 مقدمه
و غيرارادي تقسيم كرد تقصيرها را از نظر نقش ارادة مرتكب، مي تقصيرهاي. توان به ارادي

و غيرعمدي تفكيك مـي  به تقصيرهاي عمدي همچنـين تقـصيرها از نظـر. شـوند ارادي، خود

 Gross negligence/ Faute/و سـنگين) Slight negligence/ Faute légère(درجه، بـه تقـصير سـبك 

lourde به اختيار از انسان سر مـي.)356 تا 1385:354كاتوزيان،(ند هست قابل تقسيم كه زنـد، هر فعلي

و با تأمل انتخاب شده باشد تـا رفتـار. ارادي است  به كسي تحميل نشده پس كافي است امري

به قصد وقوع نتيجه» عمدي«اما تقصير ارادي هنگامي. او را ارادي بدانيم  1اي نامشروع است كه

2محقق شود
)سـبب(بنابراين در تقصير عمـدي، هـم فعـل.)1384:169؛ بـاديني، 1385:356كاتوزيان،(

آن آزادانه انجام مي و هم نتيجة حاصل از با اين توضـيح،.، مقصود مرتكب است)مسبب( شود

و سنگين، خود انواعي از تقص  حـسب احتمـال منـتج كه3ير غيرعمدي هستندتقصيرهاي سبك

.اند بندي شده شدن به نتيجة نامشروع، درجه

و مـرز مـشترك)Wanton negligence/ Dol éventuel(اما تقصير در حكم عمد ، حـد وسـط

مي در شكل: بندي است ميان اين دو تقسيم به درجة تقصير نظر و هم اينكـه گيري آن، هم شود

مي»لاقيدي«و» رضايت« به تحقق نتيجه، به خواست مرتكب منتسب گردد؛ هرچنـد كـه نسبت

م  آن» مطلوب«ورزبنتيجة و او به وقوع اين همان مفهـومي اسـت. نيز ندارد4»علم«وي نيست

ميكه در حقوق كيفر  به آن سوءنيت احتمالي » علـم«و» خواسـت«چـه بـه درجـةآن:گويندي

و مـي Une Imprudence Conscient)(»ي آگاهانهاحتياطبي«رسد، اما در بر دارندة نمي تـوان است

.)1371:320صانعي،؛ Bouzat et Pinatel, 1970: 265, N 177(بيني كرد آن را پيش

كه هر تقصير سنگين، در حكم عمد باشد 5بنابراين، اين قاعدة عمومي نيست
:1385كاتوزيان،(

مي تقصير سنگين، گاهي اماره بر سوءنيت مرت:)356 و گاهي صـرف كب قرار ت گيرد نظـر از نيـ

مي  و در حكم عمد قلمداد رك(شود وي، ماهيتي مستقل يافته ؛ 188و 1364:182صـفايي،. در ايـن مـورد

مي.)583و 1389:582كاتوزيان، . گيرد گاهي نيز در زمرة تقصيرهاي غيرعمدي جاي

و نظم عمومي(چه كه حقوقآن.1 .آن را نامشروع بداند، خواه جرم باشد يا خير) اعم از مقررات قانوني يا اخلاق حسنه

ركيبراي ديدن تعريف.2 .1381:1394جعفري لنگرودي،. ديگر از تقصير عمدي

ركبر. گيرند زيرا به قصد ايجاد نتيجه صورت نمي.3 . به بعد1364:170صفايي،. اي ديدن اين تقسيم در حقوق فرانسه،

خاص برآن مترتب است، خود به معني خواست آن اثر است اگرچه مطلوب اصلييارتكاب فعلي عالماً به اينكه اثر.4

).172:صفايي، همان(پس باز هم با تقصيري عمدي مواجه هستيم. نباشد

ميبراي ديدن نظري كه تقصير.5 و اين دو را مرادف و از همه جهت در حكم عمد دانسته رك سنگين را هميشه . داند،

رك براي ديدن نمونه. 285و 277 تا 1385:275پور قوشچي، علي .1388:341خدابخشي،. اي ديگر،
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مييبراي تعيين مصاديق تقصيرهاي در حكم عمد، به گفتمان ؛شود در سطح جامعه مراجعه

و مخاطبـان آنFiction1/فرض«زيرا و پذيرش اعتبار، در گرو نظرگاه اعتباركننـده »، اعتبار است

» معيار تمييز مجاز درست از مجاز غلط، پذيرش طبـع عـرف اسـت«پس.)1385:173تبار، جعفري(

اصولاً در مورد تقـصيرهاي سـنگين نيـز چنـين.)1385:171تبار،و جعفري 146 تا 1383:144تبار، جعفري(

و در شرايط گوناگون، متفاوت خواهد بـود  به مورد ديگر و داوري از موردي صـفايي،.رك(است

.)195و 194، 175، 173:همان

ت به و در حكم عمد، در قابليـ اجمال، در نظر عرف تفاوت اصلي ميان تقصيرهاي سنگين

مي نوعي پيش  كه در تقصيرهاي در حكم عمـد، قـوي بيني نتيجه خلاصه تـر اسـت شود؛ امري

و.)55، پانوشت 1386:177نوربها،( و نه هميـشه قـوت ظـن را همتـراز علـم به عبارتي، عرف گاهي

هم بي به آن را، مي توجهي .بيند رتبة قصد

و اركـان آن موشـكافي خواهـد»مستي ارادي«، نخست موضوع بحث يعني در ادامه ، تبيين

و گـزينش رويكـرد،پ. شد  مـسئوليت تـأثير مـستي ارادي بـر«س از تحديد چارچوب موضوع

مي» مرتكب آن را بررسي و اثـرچه را در بخش نخست شايسته يافته كنيم تا ايم، در مرتبة حكم

و در حيطة اجرا هم محك خورده باشد .نيز تبلور يابد

 مستي ارادي-1
كه در اين مجال آن  بـه صـورت؛اي است كـه نخـست رود، مستي آن سخن مي در بارهچه

به شرب خمـر.)Voluntary intoxication( ارادي حاصل شده باشد يعني اگرچه شخص با اقدام

 امـا،گونه عمل نامشروع را نـدارد گردان قصد انجام هيچ يا استعمال هرگونه مواد مخدر يا روان 

به مستي عالماً ه اين معني كه ارتكاب اين امر از رويب: عامداً صورت گرفته باشدو نفس اقدام

. اشتباه يا جبر نباشد

بـه ايـن: شده باشـد)Deprived of control/ Abulic(الاراده در نتيجة اين مستي، مسلوب؛ثانياً

كه كنترل اعمال از دستش خارج شده، بـه  به واسطة مستي در چنان حالتي قرار گرفته معني كه

ب به رفتاري مينحو غيرارادي دست .كرد زند كه در حالت عادي از آن خودداري

مييافعال كه در چنين حالتي از شخص مست صادر ند، بايد در حكم عمدشو نامشروع را

مي: دانست و نوعي قياس و اقداماتش با نمونة متعارف كه تمامي رفتار در،شود انسان اجتماعي

و آزادي او بي مسئولبرابر ديگران ك. مرز نيست است ميه آگاه است آن كسي كنـدچه مصرف

مي ماده كه سبب زوال يا تضعيف قواي اراده و با اين اي است روي حال، چنان در آن زيـاده شود

 
. چيزي را در حكم چيز ديگر دانستن؛مجاز.1
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بي مي كه و پـي،اختيار شود كند آمـدهاي نـاگوار احتمـالي را ناديـده در واقع تمامي مخاطرات

و كسب لذّت فردي خويش را بر حقوق ديگران مي و خودخواهي  بـه1.دهـد تـرجيح مـي گيرد

ره هرآن ن چه كه محتمل است از اين كه آنها را . خواهـدميگذر نمايان شود، راضي است اگرچه

.)1389:503كاتوزيان،.رك(از خطر» آگاهي ساده«و» عمد« موقعيتي ميان؛»پذيرش خطر«اين، يعني

و نتايج شوم احتمالي آن، گذراني زودگذر به بيان ديگر، او در لحظة اقدام به مستي، ميان خوش

به انتخاب مي مي دست به نفع خويش حكم و ناعادلانه و خودخواهانه .كند زند

 يـا اسـتعمال سـاير مـواد)Intoxicant( شـرب مـسكر بـا اينكهازشخص» آگاهي«در اينجا،

به» از روي عادت«،كنندة اراده زائل  1386اردبيلـي،.ك.ن(اعمال خارج از كنترلي خواهـد زد دست

تجربـه تـأثير لازم نيـست او بـه يعنـي. دانستن اقدامات وي نيـست شرط در حكم عمد،))الف(

به تجربة خـويش زيرا.سكر را بر روان خود دريافته باشدم در دنياي كنوني، آدمي همه چيز را

يا» برق«يابد؛ براي اينكه بداند در نمي . آزمايد سمي است، شخصاً آن را نمي» مار«كشنده

و احتمال بروز خطـر مـي مسئولنسان اجتماعيا و از آن پرهيـز مـي به درصد . كنـد نگـرد

به ظنّ قوي بي كه عرف بـه بـروز حادثـه دارد، خـود بـه معنـاي)Violent presumption(توجهي

به آن است بي و رضايت نسبت و اختيـار مـست. تفاوتي به تعبيري، هرگاه كسي خود را با علم

س)1(كرده باشد بيو و در حالت وي)2(ارادگي رفتاري كند پس در اثر مستي ، مجموع افعـال

كه قـصد انجـام آن رفتـار در لحظـة ارتكـاب را در حكم واحد مي و فرض خواهيم كرد دانيم

و عمل او عمدي است .2وجود داشته

و و مسئولاگرچه عقل، مؤاخذه  امـا اگـر؛دانـد را قبيح مي3... دانستن خاطي، ناسي، جاهل

احتياطي يا انتخابي ناشايست حادث شوند، در نظر عقـل تكليـف پابرجـا اين امور در نتيجة بي

)1417:363انصاري،(ماند مي
نه تنها در خـصوص رفـع.4 و مؤاخـذه از مـسئوليت در نظر شرع نيز

و شديداً مورد نهي قرار گرفته مست هيچ .5گونه نصي وارد نشده، شرب مسكر خود حرام است

، بـه نقـل از 131:زيـدان(يت باشد مسئولتواند رافع، خود نمي»جرم«:اند زمينه، همچنين گفته در اين

مي.)1375:132قپانچي، كه كما اينكه عرف نيز انتخاب بد را در بردارندة عواقب آن هـركس«: داند
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مي خربزه مي از«و توجيه اقدامات ناموجه با مستي،» نشيند خورد، پاي لرزش » گنـاه عذر بـدتر

.است

و نوعي اسـت همان و ضابطة تقصيرهاي در حكم عمد، عرفي در. گونه كه بيان شد، ملاك

كه افعال ارتكابي در حال بي آور اختياري ناشي از مصرف داروهاي خواب اينجا بايد متذكرّ شد

و؛داند را عرف در حكم عمد نمي  امـا مـواد. ضـرورت باشـد حتي اگر استفادة آنها بدون عذر

و قرصم به مانند مشروبات الكلي هستند هاي روان خدر علتّ اين تفـاوت. گردان، از اين حيث

بينـي آور پيش آن است كه حتي اگر بتوان ارتكاب فعلي نامشروع را از مصرف داروهاي خواب 

كه رضايت نسبت بـه نتيجـه را بـه ارادة مرتكـب منتـسب  كرد، اين احتمال چندان قوي نيست

و داروهاي روان زيرا موا1؛ندك خـود شـدن هـستند امـا گردان، معد بـراي از خـود بـيد مخدر

و سكون آور، وسيله داروهاي خواب .اي براي آرامش

بر-2 يت مرتكبمسئولتأثير مستي ارادي
كه شخص در حالت بي اختياري ناشي از مستي ارادي مرتكب در حكم عمد دانستن افعالي

و نتايجي،شود مي كه در اين بخش مورد بحث قرار مـي داراي آثار  ـگير است بـا توجـه بـه.دن

و اهداف  و مسئولتفاوت مباني به دو عنوان تقـسيم كـرده و كيفري، مبحث حاضر را يت مدني

.كنيم هريك را جداگانه بررسي مي

يت مدنيمسئول-2-1
و فلسفة وجودي د مسئولهدف و كلاف سر ر گـمِيت مدني اين است كه در دنياي پيچيده

ن و خسارتي نامشروع جبـران به ناروا بر كسي تحميل نشود شـده بـاقياروابط انساني، ضرري

به دنبال اعادة وضعيت زيان مسئول. نماند كه پي كيفر دادن خاطي نه در به حالتيت مدني، ديده

و قصد انسان. سابق است  بي پس، از كاوش در نيت مي ها به رفتار آنان و نياز است؛  آن را نگـرد

و نوعي در همان شرايط وقوع حادثه مـي با رفتار نمونه طـور در نتيجـه، بـه. سـنجد اي متعارف

به وجود رابطـة عليّـت وضعيت رواني مرتكب در حين اضرار، مدنظر قرار نمي2معمول و گيرد

مي  و ضرر وارده بسنده  قـانون1در همين راستا است كه مـادة. شود عرفي ميان تقصير مرتكب

مي.1 و يا با توجه به وظيفهزبم» به قصد وقوع فعل«كند كه استعمال اين مواد اين قضاوت عرفي تا جايي صدق اي ور نباشد

بنابراين استفادة يك پزشك يا خلبان هواپيما. نباشد» به منزلة پذيرش خطر«كه شخص به عهده گرفته، سلب هوشياري، خود

براي ديدن جايگاه وظيفة شخص در سنگيني تقصير او،. نگرد در حين انجام وظيفه را، عرف با ديدة اغماض نمياز اين مواد 

خط. به بعد184و نيز 1364:174صفايي،. رك ركو براي ديدن نقش آگاهي از خدايي، يكتن.ر در مسؤوليت شخص خواب،

.45و1376:44

در.2 و آگاهي رك براي ديدن مواردي كه عمد . به بعد1384:168باديني،. مسؤوليت مدني اثرگذار است
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مي ئولمس بي«: دارديت مدني بيان به جان هركس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجة احتياطي

يا   مـسئول اي وارد نمايد كه موجب ضرر مالي يا معنوي ديگري شود، لطمه... يا سلامتي يا مال

.»باشد جبران خسارات ناشي از عمل خود مي

مي1216همچنين مادة رگاه ضعير يا مجنون يـا غيررشـيد باعـثه«: دارد قانون مدني مقرر

در.»ضرر به غير شود، ضامن است  ختيـاري ناشـي از مـستي مرتكـبا بـي حـال پس كسي كه

به طريق اولي اضرار مي .)1387:117گرجي،( خواهد بود مسئولگردد،

در،حال، در حكم عمد دانستن عمل با اين دنبـال خواهـديت مـدني وي بـه مـسئول نتايجي

مي. تقصير غيرعمدي، فاقد آن استداشت كه به اين نتايج اشاره .دشودر ادامه

 منع بيمة خسارت عمدي-2-1-1
به ارادة طرفين، بـه خـصوص بيمـه اصولاً حوادثي را مي كه وقوع آنها گـذار توان بيمه كرد

و در ارائة معياري براي سـنجش ميـزان غيرمجـاز تـأثير ارادة بيمـه. وابسته نباشد  قـوع گـذار در

به سمت تضييق مفهوم19حادثه، بيمه از قرن  طـي» تقصير غيرقابل پذيرش« سيري تاريخي را

كه نخست، تنها وقايع غيرقابل پيش. كرده است  و اتفاقي قابل بيمه شدن بودبه نحوي امـا. بيني

به  كه تقصير سنگين را هم در محدودة تعهدات بيمه گونه در ادامه روند گـر جـاي اي پيش رفت

و تنها  شد بيمه» تقصير عمديِ«داد و تقلبّ او استثنا و عمل توأم با سوءنيت :1342مشايخي،(گذار

و ايزانلو، 233و 232 .)1384:365؛ باديني،51تا1387:49؛ كاتوزيان

و بـه تقـصيرهاي با اين حال، دامنة اين استثنا، تقصيرهاي در حكم عمد را نيـز فـرا گرفتـه

را.1است كردهعمدي ملحق  و در حكـم عمـد كه مرز ميان تقصيرهاي سـنگين پس مهم است

به هم نياميزيم  و آنها را و. نگاه داريم » سـنگين«به عنوان نمونه، يكي دانـستن ايـن دو مفهـوم

به مستي راننده، سبب شده برخـي بيمـة آن را نيـز صـحيح بداننـد .رك(شمردن تقصير مربوط

.) به بعد1388:341خدابخشي،

در گذاري بيمه روية قانون، هر روي به در مورد حـوادثراگريت بيمه مسئول عدم، ايران اي

ز. آشكارا پذيرفته است،گذار ايجاد شده در نتيجة مستي بيمه  در ير، بـه پـاره در اي از مقـررات

و سپس نخست، چند نمونه از مصوبات شوراي عالي بيمه مركزي ايران:شود اشاره مي باره اين ،

:ون بيمة اجباريقان

آ-1 اييت حرفـه مـسئول نامـة نامة شرايط عمومي بيمـه، مكمل آيين1/37نامة شمارة يين در

مي8، در مادة 28/3/1387پزشكان، مصوب : كند، چنين انشاء شـده اسـت كه استثنائات را بيان

مس.»توان بيمه كرد خطاي سنگين را كه به مرحلة عمد رسيده است، نمي«: 1358:356كاتوزيان،.رك.1 وليتئگاهي نيز

مس) يا در حكم عامد(شخصي عامد  مي وليت بيمهئبر ).1066، پانوشت 1384:311باديني،(شود گر افزوده
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از-2بند: گر خارج است موارد زير از شمول تعهد بيمه« و پزشك به دليـل اسـتفاده مـسكرات

و هوشياري لازم براي مداواي بيمار را نداشـته استعمال مواد مخدر يا داروي خواب  آور، تمركز

و باعث صدمة جسمي او شود .»باشد

 در مــورد شــرايط عمــومي بيمــة حــوادث انفــرادي، مــصوب23نامــة شــمارة در آيـين-2

مي24، مادة22/8/1368 كه اينگونه اعلام يـ«: دارد و ا تحقـق خطـر ناشـي از آن، از موارد زيـر

و يا داروهـاي-ج: گر خارج است شمول تعهدات بيمه و يا استعمال هرگونه مواد مخدر  مستي

.»محركّ بدون تجويز پزشك

، در خصوص شرايط عمومي بيمة بدنه وسائل نقليه زميني، مـصوب53نامة شمارة آيين-3

-6بنـد«: دارد ابل جبران چنين اشعار مـي هاي غيرق در مقام معرفي خسارت6 در مادة9/12/84

ذي خسارت كه طبق گزارش مقامات به علتّ مـصرف مـشروبات هاي ناشي از حوادثي صلاح،

و يا استعمال مواد مخدر يا روان به الكلي .»وجود آمده باشد گردان توسط راننده موضوع بيمه

دارنـدگان وسـايل نقليـة يت مـدني مـسئول قانون اصلاح قانون بيمة اجبـاري«از6 مادة-4

 نيـز، مـستي راننـده را در كنـار 31/2/1387مـصوب» موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالـث 

به حكمي واحد مورد خطاب قرار داده است» عمد« و هر دو را ، ايـن دو مـورددر: وي گذارده

به حكم قانون خسارت را به زيان بيمه مي گر از ديده  عامـل پـردازد، امـا سـپس همـان مبلـغ را

مي) راننده( و از قـرارداد بيمـه ناشـي در واقع، الزام بيمه. ستاند باز گـر، تكليفـي قـانوني اسـت

و 1389:374كاتوزيان،(توان اضرار عمدي يا در حكم آن را بيمه كرد شود، وگرنه هنوز هم نمي نمي

و ايزانلو، 375 1.)1387:46؛ كاتوزيان

اث«: خوانيم در اين ماده مي در... بات عمد راننده در ايجاد حادثـه در صورت و يـا راننـدگي

شركت بيمـه موظـف ... گردان مؤثر در وقوع حادثه حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روان

توانـد بـه قـائمو پـس از آن مـي كردهديده را پرداخت است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان 

ا... ديده مقامي زيان كه موجب خسارت شده .»ست مراجعه نمايدبه شخصي

در اضرار عمديمسئول بطلان شرط عدم-2-1-2 يت
طي قراردادي اضرار عمـدي يـا در حكـم آن را برخـويش روا دارنـد، حتي اگر دو طرف،

كـس حـق نـدارد در پنـاه در جامعـة مـنظم هـيچ«را كـهچ؛تابد چنين توافقي را برنمي» قانون«

به سود خود تحصيل مي  در قراردادي كه با. ضرر زدن به ديگران آزاد باشدكند، چنين امري هم

و هم با اخلاق حسنه منافي است  تـأثيري شـرطبي.)723و 332و 1385:331كاتوزيان،(» نظم عمومي

 
و صحت چنين بيمه.1 اي، براي توجيه حكم قانون به همين نتيجه گرايش براي ديدن نظري كه با وجود اعتقاد به امكان

رك مي .2، پانوشت 342:خدابخشي، همان. يابد،
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و در حكـم عمـد مسئولتحديد يا عدم اي، قاعـده)يـا تقـصير سـنگين(يت در اضـرار عمـدي

و فراگير در عالم حقوق است ريشه .)196 تا 1364:165صفايي،(دار

، در مقـام تعيـين چـارچوب29/6/1343 قانون دريـايي مـصوب 116در همين زمينه، مادة

و نقل مسئولمجاز تحديد مي دريايييت متصدي حمل هرگـاه ثابـت شـود علـّت«: كنـد اعلام

و با علم بر احتمـال وقـوع خـسارت  كه متصدي حمل عامداً خسارت، فعل يا ترك فعلي باشد

.»تواند استفاده نمايد نمي115يت مقرر در مادة مسئول، در اين صورت از تحديد انجام داده

آن. كردهمين موضع را بايد در خصوص مستي اتخاذ كـه مـستيِ اختيـاري، خـود افزون بر

و داراي مجازات است  طي قراردادي شرط عدم. جرم به نفـع خـويش مسئولپس اگر كسي يت

كه تحصيل كرده باشد، زيان مي در نتيجة مستي او به هايي  آيند، از شمول ايـن شـرط خـارج بار

به زيان هست و مي ند از«همچنين، شـرط. شوند هاي عمدي ملحق ت از خـسارات ناشـي معافيـ

.1باطل است» مستي ارادي

يت كيفريمسئول-2-2
در برخلاف آن كي مسئولدر،يت مدني گفته شد مسئولچه آنيت قـ فري، صد چه اهميت دارد

 بـه ها در نهايت جهـت سـزا دادنت شخص در حين ارتكاب فعل مجرمانه است؛ مجازاتو ني

ت انتـساب«به همين دليـل هـم. شوند رفتار همراه با سوءنيت مرتكب بر وي اعمال مي  ،»قابليـ

و مرتكب بايد اخلاقاً مسئولجزء شرايط بنـابراين در تقـصيرهاي. باشدمسئوليت كيفري است

و بسته به اين اسـت كـه از تحليـل نيـت واردكننـدة عمدي، كاو  ش دادرس جنبة شخصي دارد

.)1364:172؛ صفايي، 1385:358كاتوزيان،(» كوتاهي« فهميده شود يا2»خواستن«زيان،

چنان كه در تقصير سنگين، دادرس تنهـا بـه معيارهـاي اما در تقصيرهاي در حكم عمد، هم

و از اين طريق نوعي توجه مي  ميكند و هدف خطاكار از.)صفايي، همـان(رسدبه نيت به عبـارتي

كه خواست نتيجة مجرمانه شرط تحقق تقصير در حكم عمـد نيـست، دادرس بـر اسـاس آنجا

و رضـايت احتمال نوعي حصول نتيجـه، بـي  وي را احـراز)و نـه خواسـت(تفـاوتي مرتكـب

و: پس بايد گفت3.كند مي  در حكم عمد دادرس بايـد بـه هرچند در هر دو نوع تقصير عمدي

به معيـار نـوعي و مقصود مرتكب بپردازد، اما در تقصير در حكم عمد، توسل جستجوي هدف

 
بي.1 رك براي مطالعة تفصيلي آثار .301 تا 1382:295ايزانلو،. اعتباري اين دو نوع پيمان در سلب مسؤوليت،

رك. به وقوع نتيجه، خود به معني خواستن آن است» علم«حال، اينبا.2 و 1382:166ايزانلو،. در اين زمينه ،

و بندهاي 206مادة)ج(و)ب(همچنين نگاه كنيد به بند. 1386:283ميرمحمدصادقي، و)ب( قانون قديم مجازات اسلامي،

و تبصره288مادة)پ( سه قانون جديد آن هاي .گانة

مي» تقصير نابخشودني«ديوان تميز كشور فرانسه، براي احراز.3 ماند، معيار نوعي را برگزيده است كه به تقصير در حكم عمد

).191:صفايي، همان(
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و خلاف آن را نمي كه در تقـصير در حالي. توان اثبات كرد براي احراز نيت مرتكب كافي است

و احـوال ديگـر، امـاره  و اوضـاع دن بـه ارادة اي بـراي رسـي عمدي، فهم نوعي در كنار شرايط

.1مرتكب هستند

كه تقصيرهاي در حكم عمد از اين نظر كـاملاً غيرشخـصي با اين حال، نبايد چنين پنداشت

و هـدف هستند؛ همان  ت گونه كه بيان شد در اين نوع تقصير هم دادرس بـه دنبـال كـشف نيـ

و  مي» رضايت«مرتكب است به ارادة او به حصول نتيجه را در نهايت منسوب پـس. كند نسبت

بي«در اين نوع تقصير نيز مانند تقصير عمدي، وصف  و » تفاوتي نسبت به نتيجـه پذيرش خطر

به اراد و يا مجبور را نمـي از همين. مرتكب باشدة بايد قابل انتساب و مجنون تـوان روي ضعير

. دانستمسئول،واسطة ارتكاب تقصير در حكم عمد به

اعـلام) 1370مـصوب( قانون قـديم مجـازات اسـلامي 221در همين راستا است كه مادة

و قـصاص نمـي«: كرد مي .»...شـود هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد، خطا محـسوب

جنايـت در مـوارد زيـر«: نيز چنين مقرر داشته)27/9/1390مصوب( از قانون جديد 290مادة

مجبه-ب: ... شود خطاي محض محسوب مي و .»نون ارتكاب يابدوسيلة صغير

به افزايش روز افزون حـوادث ناشـي از نبـود دورانديـشي در زنـدگي به هر روي، با توجه

چنـين رويكـردي مبتنـي بـر ايـن. انـدي شـديدتر برآمـدهيها شناسان در پي واكنش مدرن، جرم 

 رفتـاري باشـد كـه عواقـب آن عادتـاً مـسئول طـور كامـل استدلال اسـت كـه عامـل، بايـد بـه 

)(Normalement بنابراين، چنـين فـردي بايـد هماننـد مرتكـب يـك جـرم. بيني است قابل پيش

.)Bouzat et Pinatel, 1970: 265(عمدي مجازات شود 

ناشـي از مـستي ارادي، مواضـع Abulia)(اما در مورد جرائم ارتكابي در حالت فقدان اختيار

و حقوق خارجي  پـس. برگزيده شده اسـت متفاوت در فقه شيعه، چارچوب قانونگذاري ايران

مي در سه عنوان به .ها آشكار شوند پردازيم تا در نهايت تفاوت بررسي هريك از اين مواضع

 نظرات فقهي-2-2-1
در فقها بحث از قابليت يا عدم قابليت مجازات افعال واقع در حال مستي را به طور معمـول

د؛اند باب قصاص مطرح كرده  ازر حـال مـسلوب با اين پرسش كه آيـا قتـل الاختيـاري ناشـي

توان بـه سـه دسـته مستي، مستوجب قصاص است يا خير؟ نظرات فقها را در اين خصوص مي 

:كردتقسيم 

رك.1 و كتابي، 244و 243:)ب(1386اردبيلي،. براي مطالعة بيشتر در اين زمينه رك.97تا1342:94، كاتوزيان،. همچنين

.322.ش،1389:583
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 ثبوت قصاص-الف
به ثبوت قصاص بر شخصي كه به و بدون عذر شرعي اقـدام بـه بسياري از فقها طور ارادي

مي  و سپس در حالت مستي، مرتكب قتل ؛ 1367:186نجفـي،(انـد گردد نظر داده شرب مسكر كرده

و محقق حلّي، 1387:601؛ فخرالمحققين، 1416:165؛ شهيد ثاني،1387:50شيخ طوسي، حتـي در ايـن.)1409:990؛

1 اجماع شده است نقلزمينه 
ميبه.)1367:186نجفي،.رك( توان چنـين طور كلّي دلايل اين دسته را

:خلاصه كرد

در-1 و بر قصاص دلالـت دارنـد باره اين رواياتي كه از-2.2 وجود دارد  شـخص مـست

او. است؛ زيرا از پيش، از شرب مسكر منع شده بود3»صاحي«حيث ترتبّ احكام، در حكم اما

به  كه مختار بوده، و بايـد در حالي واسطة انتخاب نادرست خود از اختيار خـارج گـشته اسـت

4گوي اين گزينش خويش باشد پاسخ
طـور شارع، بـه-3.)1403:12؛ مقدس اردبيلـي، 1367:187، نجفي(

مي. مطلق شخص مست را معذور ندانسته است  كه در غير موارد عذر چنين سكوتي نشان دهد

.)؛ مقدس اردبيلي، همان1416:165شهيد ثاني،(شرعي، وي به منزلة هوشيار است 

 ارتفاع قصاصو ثبوت ديه-ب
به حـق مطابق نظر ديگر، از آنجا و عمد است، سقوط قصاص كه شخص مست فاقد قصد

و 250:تابي،علامة حلّي(تر است نزديك اگـر.)1410:103؛ مقدس اردبيلي، همان؛ كاشاني، 1410:202 علامة حلّي،؛

هوشيار شمردن مست نيز.)104:كاشاني، همان(هم قصدي براي او باشد، در حكم عدم قصد است 

براي تقويـت ايـن نظـر، بـه.)1421:317مغنيـه،(كه بايد از آن دست كشيد استحساني بيش نيست 

)296،.ه1425؛ موسوي خميني، 1367:187نجفي،(وجوب احتياط در خون نيز استناد شده است 
5.

 توجه به موقعيتي كه مستي در آن صورت گرفته-ج
مي: مطابق اين نظر، بيان شده كه كه شرب مسكر دري وضـعيت كند، اگر بداند كسي  خـاص

به قتل منجر مي كه نوعاً و احوالي است و با وجود اين زمرة اوضاع  اقـدام وي بـه شـرب،شود

و ولي اگر ايـن. مسكر، در همان موقعيت صورت گيرد، قصاص بر او ثابت است چنـين نبـوده

 
.المدرك است حال، به دليل وجود نصوص، اين اجماع مدركي يا محتمل با اين.1

رك.2 و صحيحه محمد معتبره السكوني عن ابي:؛ شامل234و 1414:233حرعاملي،. براي ديدن احاديث عبداالله عليه السلام

).ع(ابن قيس عن أبي جعفر

مي.3 .ر هوشيا-برد كسي كه در صحت عقل به سر

لا ينافي الاختيار.4 . الامتناع بالاختيار،

و الاحتياط في الدم،:و ان قال«: پذيرد احب جواهر اين استدلال را نميصحال با اين.5 علي اشكال مما عرفت من انتفاء العمد

.»الا أن الاقوي ما عرفت
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، 1410شـاني،؛ كا1396:801موسوي خويي،(شود بلكه بايد ديه بدهد قتل اتفاقي باشد، قصاص ثابت نمي

.)177، 1421؛ لنكراني، 104

به معني خواست آن است«اين فرض، بر قاعدة به حصول نتيجه ايكه قاعـده بنا شده» علم

و يا حتي گناه نمي عمومي است به رفتار در حال مستي به همـين.)لنكراني، همـان(شودو منحصر

ب» علم«دليل هم در مواردي كه  درمقـام2.شود اشد، قاعده جاري نميبه وقوع قتل وجود نداشته

تـوان بـه اند روايات وارده با مضمون ثبوت قصاص بر قاتل مـست را مـي اين نظر، گفته دفاع از

به اينكه در معـرض كرداي تفسير گونه قتـل) محـل عـروض(=كه مرتكبين قتل همگي با علم

به شرب مسكر كرده  ا قرار دارند اقدام و بنابراين اين نظر با موسـوي(حاديث تأييد شده اسـت اند

.)106 تا 1410:104؛ كاشاني،1396:813خويي، 

و در آنهـا كه هر دو روايت از اين حيث كاملاً مطلـق هـستند اما اين تحليل در حالي است

به علم يا سابقة اشخاص نشده است هيچ اشاره  بنابراين بسيار بعيد است بتـوان از دل آنهـا.4اي

و تفكيك .)181 تا 1421:178لنكراني،(ي بيرون كشيد چنين معنا

 قوانين داخلي-2-2-2
 قانون مجازات عمومي-الف

انگـاري نـشده بـود، اصـل با اينكـه مـستي جـرم1352در قانون مجازات عمومي مصوب

كه مستي ارادي، اگرچه سبب اختلال تام شعور يا اراده بدين د رافـع شـو گونه تأسيس شده بود

و احوال مـورد، مجـازات،حال با اين.يت نيست مسئول كه با توجه به اوضاع  دادرس مختار بود

مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري«: اين قانون آمده بود37در مادة. مرتكب را تخفيف دهد

به  و مخدر يا نظاير آنها و اگـر ثابـت شـود مسئولطور كلّي رافع مواد الكلي يت جزايـي نيـست

بهاستعمال مواد مذك مي ور به حداكثر مجازات محكوم .گردد منظور ارتكاب جرم بوده مرتكب

و موجـب اخـتلال تـام يـا نـسبي-تبصره  هرگاه استعمال مواد مذكور به منظور ارتكاب جرم نبوده

و اقتـضاي شعور يا قوة تميز يا اراده مرتكب در حين ارتكاب جرم شـده باشـد، دادگـاه حـسب مـورد

و احوال مي  و در مـورد اخـتلال نـسبي، يـك توان اوضاع د مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجـه

B� �Kَب اB©dTa إن آAن Un�f أن ذ�f ATK ¥aدي:� P��f أن AEfل«.١ و آAن �B�K ­} 9:Bض ذa¥، إن¬ ،AًN>< `kEaا ­aإ
9fPa9 اCnN `: ،د>m J} ،AًCmAZFا `kEaن اAآ `: ،¥agآ �©f Ua د وان>Ea9 اCn�}«.9T_BF نPfد GاB: |ر [�PC،. اAZkK Gوت،

٢٥٠: ١٣٩٠.
٢.،­f>j ي>]>Kر|.٨١و٨٠: ١٣٩٦ .[�PC، هATن. :BاG دPfن AZkK cT_BFوت،
ر|:BاAZkK cT_BF Gوت.٣ ،.OرAT� \�><Ah ،نAT١ه.
٤.9: ،9fد B: ;M�K UVW ورPr و _WJK \Y}9. دFAm ´@� 9: \�d< `Y_ `Ca` ا[\ در هB دو ³fPW، ارAZFع ADmص

وإ>9CnN ;¶m AT {; ا�ر:�AT: 9 ذP�a OBIم اAyaA: Un�aل، PTyK �CyDI :� ...«: ١٨٧: ١٣٦٧>Zµ;،. ا�f >}B ر|
·Cm...«،;<اBVMa ١٧٨: ١٤٢١؛ ،;nC:س اردPEK ؛P�: 9:دوم.١٣: ١٤٠٣ \fروا UVW 9I GB{< نPfد GاB: و

)·Cm �:اPTyK (\Y_ 9: را»`km دن>: ;mAZFا«AًkaArَا ،)`Y_ B¢Aj 9: 9< و(;K 9fر| د ،P<دا .،;f>j G>]>K١٣٩٦ :
٨١.
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اي كمتر باشـد، مگـر اينكـه در قـانون ترتيـب درجه تخفيف دهد بدون اينكه از حداقل مجازات جنحه

.»ديگري مقرر شده باشد

 قانون قديم مجازات اسلامي-ب
مو)1370مصوب(اما در قانون پيشين مجازات اسلامي از رد مسلوب، در الاختيـاري ناشـي

به منظور ارتكاب جرم نباشد، اصل بر رفع مجازات مربوطـه بـود  . مستي ارادي، در صورتي كه

به عنوان قاعدة كلّي جرائم، از مفهوم مادة در. قابل برداشت بود53اين امر اگرچه همين قاعده

و يعنـي قتلـي كـه در حالـت سـلامت اراده-1 در باب قتل عمدي 224مادة   موجـب قـصاص

به اهميت نفس- بود206مشمول مادة و نيـز، اين تكرار شده بود، اما نظر بار اثبات سلب اراده

مي در حالي. فقدان قصد قبلي قتل، بر عهدة متهم قرار داده شده بود  53رسد در مـادة كه به نظر

آن)قصد نتيجة مجرمانه(بار اثبات سوءنيت مرتكب نهاده) ديده ان يا بزه دادست( بر عهدة مدعي

كه قاتـل مـست قـصاص نمـي.2شده بود  . شـد، قابـل تعزيـر بـود ضمن اينكه حتي در فرضي

از53همچنين در مادة در« به قتل 224كه در مادة سخن رفته بود، در حالي» شرب خمر« صرفاً

.3اشاره شده بود» حال مستي

ا«: خوانديممي53با اين توضيح، در مادة الاراده شـده لـيكن ثر شـرب خمـر مـسلوب اگر كسي بر

ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجـازات اسـتعمال شـرب 

.»خمر، به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد

د«: نيز آمده بود 224در مادة ر قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابـت شـود كـه

را اثر مستي به كليّ مسلوب و قبلاً براي چنـين عملـي خـود و قصد از او سلب شده است الاختيار بوده

و يـا بـيم4مست نكرده باشد  و يا خوف شـده و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه

و يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيري از .» سال خواهد بود10تا3تجريّ مرتكب

كه هنوز هـم مجـري اسـت،1375مصوب) بخش تعزيرات(در كتاب پنجم اين قانون اما

در مورد جرائم ناشي از تخلفات رانندگي، بـدون توجـه بـه درجـة) فعلي936مادة(718مادة

 
رك.1 .136و 135و 1384:133نيا، آقايي. جهت مشاهدة استدلال پيرامون اشاره به قتل عمد در اين ماده

ن.2 و ساير جرائم در سابقة قانونگذاري، راجع به مجازات« قانون28مادة.ك. براي ديدن همين تفاوت اثباتي ميان قتل

آن« قانون20و مادة 21/7/1361مصوب» اسلامي و مقررات و قصاص .3/6/1361، مصوب»حدود

و.3 و پوشانيدن است اند كه موجب پوشانيدن عقل را بدان سبب به اين اسم ناميده» خمر«خمر، در لغت به معني ستر

مي اما در اصطلاح فقهي، هر نوع مايع مست. شود مي و انگور و اختصاص به خمري كه از خرما گيرند ندارد كننده است

و اصطلاح» حالت«اما مستي، ). 1385:288چي، مديرشانه( و اختصاص به مايعات ندارد ظر به هميننا» مستي خشك«است

رك. فرض است .90:)الف(1386اردبيلي،. در اين زمينه

رك» مستي به قصد قتل« براي ديدن موضعي مشابه در خصوص.4 .35و1340:34مغاضي،. در سابقة حقوق انگلستان
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و نيز بدون اشاره به آگاهي يا ناآگاهي وي از اينكه آيا پس از مـستي، اقـدام نقصان ارادة راننده

 يا خير، سوانح رانندگيِ معلول مستي راننده را سـبب تـشديد مجـازات كردبه رانندگي خواهد 

كه.1وي دانسته است در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتـوري«: بدين شرح

به بيش از دو سوم حـداكثر مجـازات مـذكور در مـواد فـوق ... در موقع وقوع جرم مست بوده 

.»...محكوم خواهد شد

بي: ظريف را بايد در نظر داشتايهاما نكت آنكه از پـيش قـصد راننـدگي داشـته اگر كسي

بي  و به شرب مسكر يا استعمال مواد مخدر كند آن باشد اقدام و به اختيار شود، طـور اتفـاقي گاه

زيرا هرچند احتمال رانندگي پـيش. مبادرت به رانندگي كند، در نظر عرف درحكم عامد نيست 

پ  كه بتوانيشاز مستي نيز قابل به حادثـة«بيني است، اما اين احتمال چنان قوي نيست رضايت

به عبارتي داوري عرف در اين حالت تحت تـأثير ايـن. را به ارادة مست منسوب كرد» رانندگي

مي  كه عنوان حقيقت قرار قتل ناشـي از تـصادف، در اثـر مـستي«به» قتل ناشي از مستي«گيرد

مي» راننده ميشو بدل و اين، رابطة مستقيم عرفي را دور آن. كندد بايـدكه آگاه است كه مـي اما

و با اين)مثلاً يك رانندة تاكسي(رانندگي كند  مي، سـازد، در نظـر عـرف حال خويش را مست

.راضي به حادثة رانندگي است

و تفاوت اين دو حالت در برقراري رابطة مستقيم يا غيرمستقيم از ديد عـرف، ميـان مـست ي

مي. است) صدمة بدني (= نتيجة آن رسد قانونگذار نيز تحت تأثير همين نكتـه، در مـادةبه نظر

و از جمله قتل را از  ، 224 سال مذكور در مـادة10بالا حداكثر مجازات تعزيري صدمات بدني

و پنج3به و شش و حسب مورد، مجازات تعزيري درجه هفت حـداكثر( سال در قانون قديم،

.2 در قانون جديد، كاهش داده) سال5

 قانون جديد مجازات اسلامي-ج
هـاي حقـوقي مركـز در مقام پيشنهاد اصلاح قـوانين جزايـي، دفتـر بررسـي 1382در سال

و اصـلاح قـانون مجـازات اسـلامي«هاي مجلس شوراي اسلامي، طرح پژوهش را» بـازنگري

مييت كيفرمسئول آن در خصوص موانع36 كه مادة كردتدوين مستي بـر«: داشتي چنين بيان

يت كيفـري مـسئول گردان يـا ماننـد آنهـا رافـع اثر مصرف اختياري مواد الكلي يا مخدر يا روان 

و عدم تصريح آن به حالت رواني مرتكب، مستي مذكور را سالب.1 داند اراده نمي براي ديدن نظري كه به سبب اطلاق ماده

در.90:)الف(1386اردبيلي،. رك  سوءنيت قبلي بدونو شود اختياربي مستي نتيجةمطابق اين نظر، در صورتي كه راننده

و مستي، كيفيت مشدده نيز نخواهد بود .باشد، حكم ماده ساقط است

مي.2 .)136و 1384:135نيا، آقايي.رك(نستدا براي ديدن نظري كه اين اختلاف مجازات را در قانون قديم سبب تعارض
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مرتكب علاوه بر مجازات مـصرف آن مـواد، بـه. نيست، هرچند موجب سلب اراده شده باشد

آن مجازات جرم ارتكابي نيز محكوم مي .»ي مقرر شده باشدكه در قانون ترتيب ديگر شود مگر

بـه تـصويب مجلـس27/9/1390در تـاريخ اما در نهايت، قانون جديد مجـازات اسـلامي

و   اين قـانون، در فـصل153مادة. به تأييد شوراي نگهبان رسيد28/10/90درشوراي اسلامي

م، در بيان قاعدة كلي جرائ»يت كيفري مسئولموانع«دوم از بخش چهارم از كتاب اول، با عنوان

و بـي«: نگارد چنين مي و مستي ارادگـي حاصـل از مـصرف اختيـاري مـسكرات، مـواد مخـدر

و نظاير آنها، مانع مجازات نيست روان كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم مگر اين،گردان

منظـور چه ثابـت شـود مـصرف ايـن مـواد بـه اما چنان. الاختيار بوده است طور كلي مسلوب به

با   علم به تحقق آن بوده است وجرم مورد نظر واقع شود، بـه مجـازات هـر دو ارتكاب جرم يا

.»شود جرم محكوم مي

304مـادة» شـرايط عمـومي قـصاص«در فصل سوم از بخش اول از كتاب سوم، با عنـوان

و عدم تعـادل روانـي در اثـر مـصرف مـواد مخـدر،«: افزايد مي ارتكاب جنايت در حال مستي

و مانند آنه روان و عدم تعـادل گردان ا، موجب قصاص است، مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي

به  به مجـازات كلي مسلوب رواني، مرتكب الاختيار بوده است، كه در اين صورت، علاوه بر ديه

مي» تعزيرات«تعزيري مقرر در كتاب پنجم  كه مرتكـب قـبلاً. شود محكوم لكن اگر ثابت شود

و عدم تعـادل روانـي وي خود را براي چنين عملي مست كرده  كه مستي و يا علم داشته است

مي موجب ارتكاب جنايت از جانب او مي .»گردد شود، جنايت، عمدي محسوب

مي همان خارج شـده» خمر«شود، در قانون جديد، سبب مستي از انحصار گونه كه مشاهده

و روان  به مواد مخدر و مانند آن نيز سرايت يافته استو ا. گردان ثبات از دست رفتن كامـل بار

اما در مقابل، بـار اثبـات سـوءنيت يـا. است) متهم(اراده نيز در هر دو ماده، بر عهدة مدعي آن 

به وقوع جرم، حتي در جنايات، بر عهدة مدعي آن  نهـاد داده شـده) عليه يا دادستان مجني(علم

كه در قانون پيشين، دست. است ا اين در حالي است ثبـات نبـود قـصد قبلـي بـر كم در قتل بار

ازبه. عهدة جاني بود .تر باشد در حال مستي استفاده شده تا عنواني عام» جنايت«جاي قتل نيز

زيرا برخلاف قانون قـديم كـه بـه ميـزان حـبس. اما، در مجازات اين ماده ابهام وجود دارد

مي  آن. كرد، اين ماده به كتاب تعزيرات ارجاع داده است تصريح ميمشكل از در جا آغاز شود كه

- فعلـي839نخست؛ مـادة:ند هست كتاب تعزيرات، دو ماده بر قتل در حال مستي قابل انطباق 

به- پيشين 616 بي» قتل غيرعمد« كه مي در نتيجة و دوم؛ مادة احتياطي اشاره - فعلي835كند،

به- پيشين 612 كه به هر دليلي قصاص نمي» قتل عمدي«كه مربوط در حـالي كـه. شـود است

تا ده سـال(4 است، مجازات دومي درجة)تا پنج سال حبس(مجازات جرم نخست درجة پنج 
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پس داوري متوقف بر اين است كـه قتـل در حـال مـستي را قتلـي عمـدي. تعيين شده)حبس

كه قصاص نمي بي بدانيم به سبب كه .مبالاتي واقع شده است شود، يا قتلي غيرعمد

از304لحن قسمت نخست مادة مي» قصاص«كه بيـشتر گويد، با برداشـت نخـست سخن

و احـراز مـانع. سازگاري دارد  زيـرا دائرمـدار سـخن، ثبـوت يـا عـدم ثبـوت قـصاص اسـت

امـا بخـش دوم مـاده، بـا تحليـل دوم وفـق. دارد، تنها همين اثر را از ميـان برمـي)اختياريبي(

به قتل(دهد، زيرا تحقق استثنا مي را)اثبات عمد يا علم پـس در غيـر. كندمي» عمدي«، جنايت

ما(حالت استثنا   جديـد قانوننويس برداشت اخير با پيش.، جنايت اصولاً عمدي نيست)فرض

و نيز با تفسير) 313-4مادة( سال كاهش داده بود2تا1كه مجازات تعزيري چنين قتلي را به

.به نفع متهم سازگارتر است

ع از اين وي«بارت ها گذشته، افزودن و عـدم تعـادل روانـي علم داشـته اسـت كـه مـستي

گفته در آراء فقها اسـت، منطبق با نظرية سوم پيش»شود موجب ارتكاب جنايت از جانب او مي 

مي  به. است» مباني تكمله المنهاج«اي ناقص از كتاب توان گفت ترجمهو مي چه، رسد مراد نظر

مي، آگاهي از موقعيتي است كه مست كتاب مؤلف دهد، نه شناخت دروني يا دركي در آن روي

كه عملاً اثبات يعني ملاكي نوعي به1؛تجربة پيشين .شدني نيست جاي ملاك شخصي قانون،

 حقوق خارجي-2-2-3
و نيز در سطح بين دريالمللي، مواضع متفاوت در حقوق كشورهاي خارجي به مستي  نسبت

كه در برخي. حين ارتكاب جرم اتخاذ شده است از كشورها مثل آفريقاي جنوبي، براي كساني

و فقدان اراده مرتكب اعمال مجرمانه مي  شـوند، مجـازات همـان جـرم در نظـر در حال مستي

و از سوي ديگر در برخي از كشورهاي مشترك  كه گرفته شده المنافع مثل استراليا، مجرم مستي

.)1386:281دصادقي، ميرمحم(شود فاقد عنصر رواني جرم بوده است، تبرئه مي

به دو درجـه تقـسيم مـي كننـد كـه در حقوق آمريكا، در اكثر ايالات معمولاً قتل عمدي را

و سنگين اصولاً هدف آن، بار كردن مجازات  و) معمولاً مرگ(تر هاي متفاوت براي درجـة اول،

و(تر سبك ب. براي درجة دوم است ...) حبس ابد پروايييدر اين خصوص، قتل عمدي ناشي از

در ايـن ميـان، مـستي ارادي. گيـرد در گروه درجة دو قـرار مـي)Extreme recklessness( شديد

بي كردتواند به واسطة مخدوش نمي پروايـي شـديد باشـد؛ كمـان قدرت وقوف بر خطر، نافي

مي08/2)2( در قسمتModel Penal Code2)(اينكه قانون جزاي نمونة آمريكا وقتي«: دارد مقرر

 
رك.1 نو براي ديدن ترجمه. 1390:250سعيد،. براي ديدن ترجمة مشابه عبارات قانون، نظرية سوم از آراء.ك.اي متفاوت،

.، همين نوشتار)ج(فقها 

را.2 و نمونة ايالات متحده كه هر ايالت در تدوين قانون كيفري خود، آن مي قانون پيشنهادي .دهد مدنظر قرار
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مييب دهد، اگر مرتكب به علتّ مستي ارادي، از خطري آگاه پروايي عنصري از جرم را تشكيل

كه اگر مست نمي  مي نباشد بي بود بايد آگاه و1383:47لفـو،(» تـأثير اسـت بود، چنين عدم آگاهي

.)116و 101

و همچنين در مورد تصادفات رانندگي در نتيجة مستي، مطابق رويه، كسي كه قبل از  مستي

به مستي مي به اينكه بايد رانندگي كند مبادرت  پـس.كند، آگاهانه ايجاد خطر كرده است با علم

هرچند هنگام رانندگي به قدري مست باشد كه نتوانـد خطـر را ارزيـابي كنـد، مـانع از صـدق

بي«عنوان  لفـو،(نيـست» قتل غيرعمدي ناشـي از تقـصير«يا» پروايي شديد قتل عمدي ناشي از

.)16، زيرنويس 1383:182

كه نيازمند سوءنيت خاص هـستند، مـستي اراديِ مرتكـب در حقوق انگلستان، در جرائمي

به.يت او است مسئولموجب عدم  انگـاري سـهل صـرف،جـاي عنـصر عمـد اما در جرائمي كه

مي   نفـي يكـي از در واقـع،.)1386:281ميرمحمدصـادقي،(كند، مستي موجب برائـت نيـست كفايت

كه جرم مزبور، مبتني بر آن عنصر بوده باشد عناصر جرم تنها در فرضي مي . تواند سودمند باشد

زيرا چنين. اقامة دليل براي نفي سوءنيت در جرم رانندگي در حال مستي، بيهوده است،بنابراين

.)Bergelson, 2011: 62(جرمي اصولاً فاقد ركن معنوي است 

(b(المللي در مـادة كيفري بين در نهايت در اساسنامة دادگاه  بـه عنـوان اسـتثناء بـر31)1)

آن«: معافيت شخصي كه در اثر مستي قدرت دركش را از دست داده، آمده اسـت وي مگـر كـه

مي  كه و در شرايطي مست شده باشد بي عمداً به اين خطر و يا نسبت تفاوت بوده اسـت دانسته

ج  به دليل مستي ممكـن اسـت مرتكـب يكـي از » نايـات مـشمول صـلاحيت دادگـاه شـودكه

كه مستي در آن روي داده، شـباهتي خيـره.)1383:173ميرمحمدصـادقي،( به موقعيتي كننـده بـا توجه

يكي از فقهاي زيرك اماميه دارد  .)االله خويي، همين نوشتار نظر آيت.ك.ن(نظرية

 بندي نظرات جمع-2-2-4
به سقوط قـصاص،. يت كيفري است سئولمدر ميان فقها، نظر بسياري بر عدم سقوط برخي

به تفكيك نظر دارند  اما در قانونگذاري داخلي، روند تدوين قوانين به سمتي.و عدة زيادي هم

كه سبب زوال اراده شـود، در زمـرة  كه مستي بدون نيت ارتكاب جرم را در صورتي پيش رفته

خا. يت كيفري جاي دهد مسئولعوامل رافع  رجي مواضـع متفـاوت اتخـاذ در حقوق كشورهاي

تفـاوتي نـسبت بـه المللـي، بـي المللي، اساسنامة دادگاه كيفري بـين اما در سطح بين. استدهش

مي» مست«يت كيفري مسئولاحتمال حدوث جنايت را براي بقاي  . داند كافي
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 نتيجه
بـ: پيش از هر چيز، بايد نقطة آغاز تحليل حقوقي را بر صفحة ذهن نگاشت ه تـا آنجـا كـه

و اختياري ندارد لحظة وقوع حادثه مربوط است، با كسي روبه كه هيچ قصد كه. رو هستيم آنان

به قياسي روي آورده تحليل خويش را از اينجا آغاز كرده  عليه آن كـودك اند كه مقيس اند، ناچار

و يا حتي حيوانات هستند  و خواب ركبه(و ديوانه :1421؛ مغنيـه،1403:12مقـدس اردبيلـي،. عنوان نمونـه،

اما كساني كه هنگامة آغـاز تحليـل خـود را بـه لحظـة.)1375:119؛ پوربافراني، 1410:104؛ كاشاني، 317

اي كـه نتيجـه: رسـند اي متفـاوت مـي به نتيجه،گردانند گيري از آن بازمي گزينش مستي بر كناره 

به  و نگاه خويش را بـر انـسان جاي كاويدن موقعيت فردي، بيش از قياس، بر انصاف تكيه دارد

مي مسئول ركبه(كند در برابر جامعه خيره را.)1382:228محسني،. عنوان نمونه، نتيجة تحليـل نخـست

و موي شكاف بر نمي  و تنقـيح مـي. تابد ذهن حساس به دنبال تعديل در ايـن ميـان،. رود پس

و اوضاع گوناگون، منصفانه .ترين را برگزيند داوري عرف معيار خوبي است تا در شرايط

و عرف، استفاده از ماده كه در ديد عقل آن بايد بيان داشت كـه اراده را سـست اي آگـاه از

بي مي و معد است براي از خود در كننـدة بـي، كافي است تا مصرف1خود شدن كند عـذر آن را

لاز.جاي آوردن رفتاري برون از خويش، عامد بدانيم به به موضوع م است اما علم بنابراين، علم

آن:به تأثير، خير؛ يعني .اش از اين مواد ضروري نيست كس به ميزان تأثيرپذيري علم

كه در چنين حالتي روي مي آن پس جرم يا اضراري كـه دهد، در حكم عمـد خواهـد بـود؛

و بـدون عـذري شـرعي،) بـدون جهـل در موضـوع(=اي آگاه از ويژگي هوشياري زداي ماده 

ميش زياده چنان در مصرف آن بي روي به هرآن كند كه چه كـه در نتيجـة ايـن اراده شود، از پيش

بي:2حالت اتفاق افتد نيز رضايت داده  كه در حال اختياري ناشي از نبود عقل، چه، روشن است

و شاهد اين مدعا، خود عقل است .هر عملي ممكن است از انسان سر بزند

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

.ميزان: چاپ اول، تهران،)جنايات(جرايم عليه اشخاص،)1384(،ا، حسينني آقايي.1

.ميزان:، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهرانحقوق جزاي عمومي،)الف(1386(، اردبيلي، محمدعلي.2

.ميزان:، جلد اول، چاپ هجدهم، تهرانحقوق جزاي عمومي،))ب(1386(، اردبيلي، محمدعلي.3

و ساقط،)1382(، ايزانلو، محسن.4 شـركت سـهامي:، چـاپ اول، تهـران يت در قراردادهـا مسئولكنندة شروط محدودكننده

.انتشار

و قرص.1 .گردان هاي روان مانند خمر، مواد مخدر

مي.2 و امري اين ارتباط را قطع اين رضايت تا جايي به ارادة مرتكب منسوب شود كه مستي عرفاً علتّ مستقيم نتيجه باشد

.نكند
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. شركت سهامي انتشار:، چاپ اول، تهرانيت مدنيمسئولفلسفة،)1384(، باديني، حسن.5

د،»باب قصاص نفس«نقد قانون مجازات اسلامي«،)1375(، پوربافراني، حسن.6 ،4، شـمارة هـاي حقـوقي يـدگاه فـصلنامه

.126 تا 1375:105زمستان

.شركت سهامي انتشار:، چاپ اول، تهرانمباني فلسفي تفسير حقوقي،)1383(،تبار، حسن جعفري.7

در«،)1385(،تبار، حسن جعفري.8 و ارزش آن همچون دليلي بر اثبـات دعـوا: قاضيان چون شاعران، گفتاري ،»فرض حقوقي

.180 تا 153:)دورة جديد(2، شمارة تطبيقي دانشگاه تهرانمجلة حقوق

.كتابخانة گنج دانش:، جلد دوم، چاپ دوم، تهرانمبسوط در ترمينولوژي حقوق،)1381(.جعفري لنگرودي، محمدجعفر.9

و حقوق،)1388(، خدابخشي، عبداالله.10 ا:، چاپ اول، تهرانيت مدنيمسئولبيمه .سلامي ايرانروزنامه رسمي جمهوري

.خرسندي: المنهاج، جلد اول، چاپ اول، تهران ترجمه مباني تكمله،)1390(، سعيد، عليرضا.11

.كتابخانه گنچ دانش:، تهران)نوبت اول(، جلد اول، چاپ چهارم حقوق جزاي عمومي،)1371(. صانعي، پرويز.12

، المللـي دوفصلنامة حقـوقي بـين،»يتمسئولبا شرط عدم مفهوم تقصير سنگين در ارتباط«،)1364(، صفايي، سيدحسين.13

.196 تا 1364:165، زمستان4شمارة

:، ترجمة محمدتقي مصباح يزدي، جلـد سـوم، چـاپ دوم، قـم تفسير الميزان،)1346(، طباطبايي، علامه سيد محمدحسين.14

.مؤسسة انتشارات دارالعلم

آ«،)1385(،پور قوشچي، سلمان علي.15 و آمريكامقايسة و غيرعمدي در حقوق ايران مجلة حقوق تطبيقي،»ثار تقصير عمدي

.289 تا 253:)دورة جديد(2، شمارة دانشگاه تهران

و قانون مجازات اسلامي«،)1375(. قپانچي، حسام.16 ،2، شـمارة هاي حقـوقي فصلنامه ديدگاه،»قصاص قاتل مست در فقه

.154 تا 1375:129تابستان

مؤسـسة:، دورة دو جلـدي، چـاپ پـنجم، تهـران)ضـمان قهـري(الزامهاي خارج از قرارداد،)1385(،زيان، ناصر كاتو.17

و چاپ دانشگاه تهران .انتشارات

مؤسـسة انتـشارات:، جلد اول، چاپ نهم، تهـران)دورة سه جلدي(هاي خارج از قرارداد الزام،)1389(، كاتوزيان، ناصر.18

.دانشگاه تهران

و محسن ايزانلوك.19 :، جلد سـوم، چـاپ اول، تهـران)دورة سه جلدي(هاي خارج از قرارداد الزام،)1387(،اتوزيان، ناصر

.مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران
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: از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است

بي«.12 شماره،51سال» بحثي پيرامون توقيف احتياطي« سـال» گنـاه لزوم جبران خسارت زندانيان

از«.15-16 شماره،52  مـه11 قـانون،طرف دولـت پرداخت خسارت به بعضي از متضررين از جرم

و آثار آن در امور كيفـري«.20 شماره،56سال» جمهوري فدرال آلمان 1976 ،72سـال» اصل برائت

و تحـول آن در دعـاوي كيفـري«.29شماره اصـلاح«.34 شـماره74سـال» نقش زيان ديده از جـرم

المللي مواد مخدر يش بين گزارش كل هما«.42 شماره،77سال» مقررات آيين دادرسي كيفري در چين 

،81سـال» همسركشي در استان فـارسةنگاهي به پديد«.50 شماره79سال» 1379تهران ارديبهشت 

و امنيت شخصي««.58شماره .3، شماره 1387، سال»رويه كميته حقوق بشر در حمايت از حق آزادي
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و روسـپيان«.2، شـماره 1388، سـال»ارزيابي قواعد ناظر به كيفيات مخففه در حقوق ايـران« خـانواده

.1، شماره 1389سال» خياباني


